
سعدی می فرماید: مرد خردمند و هنرپیشه 
را، عمــر دو بایســت در ایــن روزگار، تا به یکی 
تجربــه آموختن، با دگری تجربه بســتن به کار. 
درحقیقــت این بیــان ادبی و مشــروح حدیثی 
اســت که می گوید عاقل از یک ســوراخ دو بار 
گزیده نمی شود. سال هاســت کشمکشی میان 
نرخ ارز و بانک مرکزی هست و بانک مرکزی به 
خیال خود و بدون نــگاه به تجربه های مکرر و 
پیوســته به جنگ نرخ ارز رفته و هر بار مغلوب 
و دســت از پا درازتر بازگشته است، زیرا همانند 
پهلوان پنبه ها خــود را صرفا عامل تعیین کننده 
نرخ ارز به شــمار مــی آورد و از جیب پرفتوت 
ملــت، خون اقتصادی آنها را روانه بازار می کند 
و هربــار که رئیســی می رود و دیگــری می آید، 
این دیگری قبلی را به ســوء عمل متهم می کند 
یا حداکثر ســکوت پیشه می ســازد ولی همان 
کار رئیس قبلــی را دنبال می کند. بانک مرکزی 
همــواره فکر کرده و می کند - و شــاهد آن هم 
اظهارات رئیس محترم بانک مرکزی در سیمای 
جمهوری اســلامی- که می تواند با مداخله در 
بازار ارز قیمت ارز را ثابت نگه دارد یا به عبارت 
مبهم معمول کارگزاران حکومتی آن را تعدیل 
کند اما نتیجــه همه مداخلات ارزی چنین بوده 
که حســب گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اســلامی در ۱۰ سال گذشــته (از سال 
۱۴۰۳ به قبل) مبلغ ۲۸۰ میلیارد دلار ســرمایه 
(ثروت) کشــور به خارج صادر شده است. البته 
این هم نوعی صادرات اســت با این تفاوت که 
سرنا از سر گشاد آن نواخته شده؛ یعنی صادرات 
نوعا ارز می آورد ولی این نوع صادرات فقط ارز 

صادر می کند.
حتی آدم هایی مثل دکتر همتی و کارشناسان 
بانک مرکزی به خوبی و بهتر از هر کس می دانند 
که نرخ ارز در کشــور بــه ضریب های متعددی 
وابســته است و البته بســیاری از آنها در اختیار 
بانــک مرکزی نیســت، ولی بانــک مرکزی که 
عهده دار حفاظت و صیانت از ارز کشــور است 
در مقابل فشــارهای اجتماعی و سیاسی ناشی 
از افزایش نرخ ارز به جــای آنکه در صیانت از 
ارز کشــور مسائل را به صورت محکم و مستدل 
برای مسئولین حکمرانی بازگو کند، برای التیام 
اندیشــه آنان فورا دست به جیب می شود و به 
قول معروف در بازار، ارزپاشی می کند یا به تبلیغ 

و به ناراستی اعلام ارزپاشی می کند.
حکمرانــی هــم به جــای مســدودکردن 
ســوراخ های خروج ارز از حرکت بانک مرکزی 
خوشحال می شود در حالی که ضعف حاکمیتی 
اســت که موجب خروج ارز و گرم شــدن بازار 
ارز می شود. شــاید بتوان نکاتی را برشمرد که 
مســتقیما بر بازار ارز تأثیر می گذارد و صدالبته 
این احصــا کامل نیســت و اقتصاددانان خبره 
بیشتر آگاه هستند. به نظر می رسد نبود امید به 
آینده و تیره دیدن سرنوشت خانواده ها در کشور 
عامل اصلی خروج ســرمایه باشد و این امری 
پنهان نیست. ســرمایه گذاری ها در کشورهایی 
شبیه امارات، ترکیه، آمریکا، انگلستان، کانادا و 
گرجســتان از سوی ایرانی ها با ارزی است که از 
کشور از طریق صرافی ها یا هر طریق دیگر صادر 
می شود. این ارزها یعنی تبدیل هزاران میلیارد 
ریال به دلار نوعا از کف بازار جمع آوری و تبدیل 
می شــود. آیا بانک مرکزی به حکمرانی این را 
می گوید یا فکر می کند با ســکوت مسئله حل 
می شــود؟ واردات ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا 
از مرزهای بی دروپیکر به نام کوله بری، مناطق 
آزاد مرزی، ته لنجی (و البته کل بار لنج ها) تأثیر 
مســتقیمی بر بازار ارز دارد. حسب اعلام آقای 
ســعید لیلاز در برنامه «به وقت ایران» سالانه 
۱۲ میلیــارد دلار صرف مســافرت می شــود و 
توجه شــود که تازه ایران در تحریم و محاصره 
اقتصــادی اســت و در معرض تجــاوز نظامی 
اســت. آن وقت در سال گذشــته ۱/۵ میلیارد 
دلار واردات خودرو که بیشتر آنها لوکس است، 
داشته ایم و فقط ۱۵۰ میلیون دلار وسایط نقلیه 
عمومی مانند اتوبوس وارد کرده ایم و آن وقت 
گله از مصرف زیاد بنزین و واردات آن و شــعار 
کمدی سه شــنبه های بی خودرو و اســتفاده از 
وســایط نقلیه عمومــی را می دهیم. این همه 
شــلختگی اقتصادی و عدم اشــراف و کنترل و 
نظارت بر اقتصاد واقعا باعث شرمندگی است 
و این در حالی  اســت که مثــلا محور مقاومت 
هســتیم و دشمنان گرگ صفت هم به ما تجاوز 
کرده اند و هم دائم شمشــمیر دموکلس جنگ 
و ویرانی و نابودی را بالای ســر ما قرار داده اند. 
جناب آقای بانک مرکزی: مردم حرف های شما 
را قبول ندارند و اگر هم واقعا نیت داشته باشید 
که ارز ندهید و فقط فضای مثلا فرهنگی ایجاد 
کنید، کســی برایتان تره خــرد نمی کند و فقط 
می ماند عدم برخورد شما با واقعیت و افزایش 
دائمی نرخ ارز، خود خوب می دانید هر چه ارز 

به بازار تزریــق کنید جذب و صادر 
می شود و همچنان مســئله دارو، 
مایحتــاج عمومــی و... در کشــور 

ایجاد می شود.

ســرمـقـالـه

پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ارز خردمندانه!
۴ جمادی الاول ۱۴۴۸

۱۵ اکتبر ۲۰۲۶
سال بیست و سوم

شماره ۵۵۰۱
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــا«شرق» بین خطوط تناقض گویی های اخیر ترامپ را واکاوی می کند؛ از پشیمانیِ زیاده روی در ترورها تا تهدید تازه علیه ایرانبازی ندامت

طرح «تورم صفر» شهردار
تورم به کجا می رود؟

بازخوانی واقع گرایی در پاستور 
تبارشناسی موانع و بازتعریف شجاعت اجرایی

شــاید طنز تلخی باشد که پس از دهه ها مناقشه درباره تورم و منشأ آن در 
بین اقتصاددانان و دولتمردان کشورهای مختلف، ناگهان یک شهردار، کاملا از 
بیرون این مناقشــه نظری وارد صحنه می شود و به سادگی یک راه حل اجرائی 
بــرای تورم رو می کند تــا معمای قدیمی اقتصاددانــان را یکباره حل کند: اگر 
قیمت چند قلم کالای اساسی را ثابت نگه دارید، می توان از «تورم صفر» سخن 
گفت. گویی تمام آن بحث های پیچیده درباره «تورم» یک ســوءتفاهم طولانی 
بوده و کافی اســت کســی جرئت کند و یک  بار با تعجب بپرسد: «تورم؟ کدام 
تورم؟ کجاست این تورم؟» البته پاسخ روشنی به این پرسش وجود ندارد که اگر 
در طول این زمان شش ماهه، هزینه تولید و حمل ونقل یا تأمین مالی تغییر کند، 
تفاوت میان هزینه و قیمت فروش را چه کســی و از چه محلی تحمل خواهد 
کرد؟ به بیان ســاده آیا آنچه در شش ماه در قیمت ظاهر نشده است، از میان 
خواهد رفت؟ چه بر ســر ادعای «صاحبان سرمایه و اعتبار» بر سود های آینده، 
ادعای کارگران بر درآمد خود و ادعای دولت بر مالیات و حقوق گمرکی خواهد 
آمــد، زمانی که همه این ادعاها در «قیمت تثبیت شــده» ظاهر نمی شــوند؟ 
بنابراین پرســش واقعی این نیســت که چگونه می توان قیمت را برای مدتی 
ثابت نگه داشــت؛ پرسش این اســت که ادعاهایی که قیمت دیگر مجال بیان 
آنها را نمی دهد، در کجا و در چه شکلی ظاهر خواهند شد؟ اینجاست که دیر 
یا زود مسئله تورم دوباره از پشت برچسب قیمت ها بیرون می زند و به چالش 
عمیق تری ارجاع می دهد: فشارهای متعارض بر کالا ها (به عنوان محصولات 

اجتماعی) در کدام قیمت، درآمد، دارایی یا ترازنامه جذب می شود و چه کسی 
هزینه تثبیت قیمت را می پردازد؟

در افسانه «گره گوردی»، مسئله ای پیش روی اسکندر مقدونی قرار گرفت، 
بدیــن صورت که هر کس می توانســت «گره کور گوردی» را بگشــاید، مطابق 
پیشگویی ها به فرمانروایی آسیا دســت می یافت. اسکندر اما به جای گشودن 
گــره، آن را بریــد. در ماجرای «تورم صفــر» نیز گویی گره کور تــورم ایران که 
اقتصاددانان ســال ها برای گشودنش نظریه های بی حاصل پرداخته اند، با یک 
حرکت بریده شــده است: به جای آنکه روابطی که قیمت ها را شکل می دهند 
دگرگون شوند، خود قیمت ها از بیان آن روابط منع می شوند. اما آنچه از قیمت 
حذف می شــود، لزوما از اقتصاد حذف نشــده اســت. اگر ارزش ها، هزینه ها، 
درآمدها و مطالبات پولی همچنان در حال تغییر باشــند، تضاد میان آنها باید 
در جایی دیگر خود را نشــان دهد: در کاهش سهم یک گروه، در انتقال درآمد 

به گروهی دیگر، در کاهش ســود یا دســتمزد، در یارانه و بدهی، یا در انباشت 
مطالبات پولی که هنوز امکان تحقق نیافته اند. گره با بریدن قیمت ها گشــوده 
نمی شــود؛ فقط گره از ســطح قیمت به سطح مناســباتی منتقل می شود که 

قیمت، پیش تر، شکل ظهور آنها بود.
در اوایــل دهــه ۱۳۹۰ دولت تصمیم گرفت برای غلبه بر تورم، نرخ ســود 
بانکی را افزایش دهد و بانک های مجاز و غیرمجاز بر افزایش نرخ های ســود 
دمیدند، نســبت شــبه پول (ســپرده ها) به پول (در جریان) به نــاگاه افزایش 
محسوســی یافت، به نحــوی که حتی برخی (با ارتباطــات) وام های کم بهره 
می گرفتنــد و در بانک هــای دیگر با نرخ های بالا ســپرده گذاری می کردند. این 
جذابیت ســپرده گذاری در بانک ها چنان فراگیر بود کــه بازارهای بورس، طلا 
و مســکن را نیز برای ســه تا چهار ســال راکد کرد و تورم را بــه زیر ۱۰ درصد 
کشاند. اگرچه در زیر این پوسته آرام، «مناسبات طبقاتی» کار خودش را می کرد 
و نوکیســه گان که با خصوصی ســازی بانک ها به ابزار خلق پول مجهز شــده 
بودند، بر حجم ادعاهای خود بر کل بازار کالا و خدمات می افزودند، تا آنجا که 
برخی گزارش ها از تجمیع حدود ۹۸ درصد سپرده ها در حساب های دو درصد 

مشتریان بانک ها خبر می داد. برآوردی مناسب برای تخمین نسبت 
قدرت خرید دو صدک بالایی اجتماع نســبت به ۹۸ صدک پایینی. 
منتها این فشــار مطالبات پولی بدون اینکه سروصدای زیادی به پا 

کند، در حال انباشت در ترازنامه بانک ها بود.

حضور مسعود پزشکیان در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها در دانشگاه شهید بهشتی و طرح 
گزاره هایــی چون «آیا من مقصرم که با چنین وضعیتی روبه رو شــده ام؟ در این شــرایط باید چه کار 
کنم؟»، در نگاه نخســت شاید برداشت بخشــی از جامعه، به «استیصال» یا «توجیه ناکامی ها» تعبیر 
شــود؛ اما بازخوانی دقیق و منصفانه این رخداد در بســتر واقعیت های میدانی حکمرانی، دلالت بر 
رویکردی کاملًا متفاوت دارد: گذار از پرده پوشــی و پوپولیسم به «شفافیت ساختاری و بازنمایی عریان 

واقعیت های میدانی اجرا».
پزشــکیان نه در مقام فرافکنی، بلکه در تالار نخبگان کشــور ایســتاد تا بدون روتوش های مرسوم 

سیاسی، مختصات دقیق میدانی را ترسیم کند که دولت در آن در حال نبرد با بحران هاست. واقعیت آن است که دولت 
چهاردهم با اشراف کامل رئیس جمهور به موانع اجرایی و ساختارهای صلب بوروکراتیک کار خود را آغاز کرد، اما از همان 
روز نخســت استقرار، با زنجیره ای بی ســابقه از تکانه های برون زا و ابربحران های هم افزا روبه رو شد؛ آزمونی تاریخی که 
تاب آوری هر دولتی را می سنجد و مواجهه با آن، پیش از هر چیز نیازمند درک متقابل دولت و نخبگان از زمین بازی است. 

در این یادداشت می کوشم تا ابعاد این رویارویی واقع گرایانه را در پنج محور ساختاری تحلیل کنم:
۱. عبور از پوپولیسم؛ صورت بندی دقیق موانع به جای توجیه

آنچه در تالار دانشگاه شهید بهشتی تهران بیان شد، فرار از مسئولیت نبود؛ بلکه شجاعت پایان دادن به پنهان کاری های 
تاریخی دستگاه اجرا بود.

- روایت صادقانه ناترازی ها: دهه هاســت که ســنت مرســوم دولت ها در ایران، پنهان کردن عمق بحران ها پشــت 
وعده های فاقد پشــتوانه بوده است. پزشکیان برخلاف اســلاف خود، از توهم «حل کوتاه مدت ابرچالش ها» عبور کرده و 

صورت مسئله را همان گونه که هست، بدون لفاظی روی میز دانشگاه گذاشت.
- مشــارکت جویی از نخبگان: پرســش «چه باید کرد؟»، اعلام ناتوانی یا بن بست نیســت؛ بلکه به رسمیت شناختن 

پیچیدگی مســائل ملی و دعوت عملی از جامعه علمی کشــور برای هم اندیشی و ورود به میدان 
تصمیم ســازی اســت. دولت تصریح می کند کــه آوار بحران ها با اراده گرایی فــردی و تصمیمات 

دستوری حل نمی شود.
۲. بن بست های بوروکراتیک و ضرورت شجاعت در اصلاح رویه ها

اشــاره صریح رئیس جمهور به اینکه «به هر کسی می خواهی دســت بزنی، یک جایی مسئله 
درست می کند»، واکاوی عریان یکی از سخت ترین لایه های حکمرانی در ایران است.

- شبکه منافع و مقاومت ساختاری: دستگاه بوروکراسی در دهه های گذشته به کلافی پیچیده از 
ذی نفعان، مراکز قدرت موازی و محافظه کاری مفرط بدل شده است. شفاف سازی این مقاومت ها، توجیه دست روی دست 
گذاشــتن نیست؛ بلکه شناسایی دقیق گلوگاه هایی است که شایســته گزینی و جراحی های ساختاری را با چالش روبه رو 

می کنند.
- بازتعریف اراده اجرایی: واقعیت کار اجرا نشــان می دهد که تغییر مهره ها بدون تغییر مناسبات، گره ای نمی گشاید. 
این سخنان هشداری ساختاری است مبنی بر اینکه برای ایجاد تحول، باید فراتر از تسلیم شدن به فشارهای سیاسی، پای 

هزینه اصلاحات بوروکراتیک ایستاد.
۳. تقاطع ابربحران ها؛ توفان بی امان از روز نخست استقرار

دولت چهاردهم در شــرایطی ســکان امور را به دســت گرفت که کشــور نه با یک بحران، بلکه با تلاقی کم ســابقه 
چالش های زیرســاختی و امنیتی دســت به گریبان شــد؛ واقعیتی ملموس که ظرفیت هــای تصمیم گیری و 

تاب آوری ملی را تحت فشار سنگین قرار داد:
- شوک زیرساختی و اقتصادی: آغاز دولت هم زمان شد با اوج ناترازی فاجعه بار برق و انرژی که از همان 

هفتم مرداد ۱۴۰۳ و در روز تنفیذ، کشور را عملًا به تعطیلی کشاند. 
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شنبه صبح از سفر خوی بازگشتم. با احساسی 
دوگانه: از یک سو، خوشحالی از رویداد باشکوه 
افتتاحیه بارگاه شــمس تبریــزی، که به همت 
وزارت میراث فرهنگی امســال ساختمانش به 
پایان رسید و قطعا در جلب نظر ایران دوستان 
و گردشــگران در ســطح ملی و بین المللی به 
آن خطه سرسبز کشورمان مفید خواهد افتاد؛ 
و از ســوی دیگر حــزن و اندوهــی عمیق که 
پــس از دیدن گنج های نهــان و رو به تخریب 
ماکــو وجودم را فرا گرفــت و ناگهان فکری بر 
ذهنم مســتولی شــد که شــاید این بلا دارد بر 
سر بسیاری از شــهرهای دیگرمان هم می آید 
و مــا به زودی تعداد زیــادی از بناهای تاریخی 
مرمت نشــده ولی ثبت شــده در فهرست آثار 
ملی مــان را از دســت می دهیــم. بناهایی که 
شناسنامه های شهرهای تاریخی ما هستند. اما 
ماکو، شهری مرزی در شمال استان آذربایجان 
غربی اســت که بین دو دیواره کوه سنگی قرار 
گرفته اســت... درســت واقــع در نوک گوش 
غربــی گربه ایران، که آتشفشــان اســطوره ای 
آرارات از آنجا پیداســت. شــهری حیرت انگیز، 
هم به لحاظ موقعیــت جغرافیایی و تاریخی، 
هم به لحاظ پتانسیل هایی که با قرارگرفتن در 
محدوده منطقه آزاد تجاری ماکو دارد و در این 
سال ها به آنها کمتر توجه شده است. البته این 
گرایــش همه جا نزد مدیــران دولتی ما وجود 
دارد که توسعه و شــکوفایی یک منطقه آزاد 
را اول در ساختن ســاختمان های بزرگ، مدرن 
و پرزرق وبرق می دانند و بعد از چند ســال تازه 
به تاریخ و داشــته های تاریخــی و مکان های 
جــذاب و دارای ثقــل و ارزش واقعی اســت 
توجه می کنند. باورکردنی نبود این تعداد بنای 
تاریخی ارزشــمند قاجاری، همــه در کنار هم 
(همه با سبک اشــرافی مشابه کاخ گلستان یا 
دیگر کاخ های موجود دوره قاجار)، ساخته شده 

با مصالح محلی و همه تکیه داده 
بر دامنه پرشــیب تیغه کوهی که 
آثار قلعه کهن ماکــو بر بالای آن 

هنوز باقی  است.

یـادداشـت

در حزن و اندوه دورافتادگی
یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     سرطان ریه پاپ تأیید شد     جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست: ابراهیم ایوبی     جدایی رونالدو از عربستان؟      گروه مرگ در انتظار حسن یزدانی

پیشرفت در روند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپادر صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

تبعات جنگ و تحریم های گسترده هوایی 
بر تیم  های باشگاهی ایران

گزارش «شرق» از آدم هایی که در میان اضطراب و ناامیدی، فرصت 
گفت وگو و امکان دریافت حمایت روانی را از دست می دهند

 کالبدشکافی آیین نامه نیروگاه های تجدیدپذیر روستایی؛ 
پایان «حرف رانی» یا بازتولید «متافیزیک انرژی»؟

صندوق جهانی پول درباره شعله ورشدن جنگ یمن و آسیب 
به زیرساخت های انرژی و  اقتصاد جهان هشدار داد؛

علیه کی یف لغو شدوتوی مجارستان 

آزمون پاسخ گویی دولت

زیر بار رنج های نادیده

فوتبال در جاده سیاست

نفت، نگران
 گسترش جنگ
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۷

۳

۲
یادداشتی از  محمود فاضلی

انتقادها به سفر 
وزیر خارجه آمریکا به یونان

ابوالفضل گرمابی

روزگار غریبی است

۸

به یاد مهرجویی و تقوایی
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سیدمصطفی هاشمی طبا

ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

اتحاد شکننده اردوغان و علی افاتحاد شکننده اردوغان و علی اف
ممنوعیت حجاب در مدارس، شهروندان جمهوری آذربایجان را به خیابان ها کشاندممنوعیت حجاب در مدارس، شهروندان جمهوری آذربایجان را به خیابان ها کشاند

امیرعباس میرزاخانی


